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نامه توسلی در پی عدم حضورش 
در مراسم دانشگاه علامه 

قرار بود به مناســبت ۱۳ آبــان میزگردی در  �
دانشــگاه علامه برگزار شود. مراحل قانونی هم 
طی شــده بود، اما با نزدیک شدن به روز موعود 
برخــی تــلاش کردند مانــع از حضــور یکی از 
میهمان هــا در این میزگرد شــوند. میهمانان این 
میزگرد محمد توســلی، صادق  زیباکلام و محمد 
نعیمی پــور بودند. بــا وجود اینکــه مجوز های 
قانونی برای برگزاری این میزگرد طی شــده بود، 
محمد توسلی از شــرکت در آن بازماند. توسلی 
در پــی ایــن اتفاق، نامــه ای خطاب بــه رئیس 
دانشــگاه علامه طباطبایی نوشت. در ادامه متن 

نامه می آید:
«ریاست محترم دانشگاه علامه طباطبایی

جناب آقای دکتر حسین سلیمی
با سلام و احترام، به طوری که استحضار دارید 
انجمن اسلامی دانشــجویان دانشکده مدیریت 
و حســابداری آن دانشــگاه، به مناسبت روز ۱۳ 
آبان ســالگرد تسخیر ســفارت آمریکا، میزگردی 
بــا حضور آقایــان مهندس محمــد نعیمی پور، 
دکتر صادق زیباکلام و این جانب محمد توســلی 
برگزار کرده تا ضمن «بررسی سیر تحول جنبش 
دانشــجویی و چالش هــای آن پس از تســخیر 
سفارت» پاســخ گوی سؤالات دانشجویان باشند. 
به رغم موافقت و هماهنگی با مسئولان ذی ربط 
دانشــگاه و اخذ مجوز کتبی، پس از اعلام برنامه 
برخی مقامــات با حضور ایــن جانب مخالفت 

کرده اند.
جنــاب عالی احتمــالا با ســوابق فعالیت ها 
و خدمــات این جانب در ســال های قبل و بعد از 
انقلاب در مدیریت انقلاب و مســئولیت هایی که 
داشــته ام آشنا هستید و آگاهی دارید که نهضت 
آزادی ایران همواره پایبند به اصول و آرمان های 
اصیل انقــلاب بوده، بــه قانون اساســی التزام 
داشــته و جز خدمت به ایران و هم وطنان عزیز 
در راستای منافع ملی عملی انجام نداده  است.

ضمن پوزش از دانشجویان عزیز که نتوانستم 
در جمــع صمیمی آنان حضور داشــته باشــم، 
دلیل نــگارش این نامه به جناب عالی، بررســی 
پیامدهای چنین تصمیمی در فضای دانشگاهی 
است. لغو یک سخنران از یک میزگرد دانشگاهی 
که اعلان آن در فضای دانشگاه منتشر شده، چه 
پیامدهایی می تواند داشته باشد؟ پیام این اقدام 
این اســت که فضای دانشــگاه های ما در حدی 
بسته اســت که یکی از مدیران انقلاب نمی تواند 
در یک میزگرد دانشــجویی حضور داشته باشد و 

اظهارنظر کند.
نســل جوان و دانشجوی امروز جامعه وقتی 
با چنین موانعی مواجه می شــوند و از سویی به 
سوابق شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران 
مراجعه می کنند، چه واکنشــی می توانند داشته 
باشــند؟ نظامی که در ۱۲ فروردین ســال ۵۸ با 
۹۸ درصد آرای مردم تأســیس شــد و با استناد 
بــه راهبردهایی که رهبر فقید انقلاب برای نظام 
درخصــوص فضای آزاد جامعــه مطرح کردند 
که حتی مارکسیســت ها هم بــرای بیان نظرات 
خودشان آزاد هستند، خوشبختانه بخشی از این 
راهبردها در بسیاری از اصول قانون اساسی هم 
تبلور پیدا کرد، اما دســت های فراقانونی جلوی 
اجرای قانون را می گیرند و آزادی های مدنی که 

از آرمان های انقلاب بود را محدود می کنند.
تجربه دانشگاه های ایران در چند دهه گذشته 
و تجربه جهانی نشــان می دهد اگر دانشــگاه ها 
اســتقلال لازم را نداشته باشند که بتوانند فضای 
آزاد لازم را در محیط دانشــگاه ها فراهم کنند تا 
دانشجویان علاوه بر کسب دانش و مهارت های 
و  دانشــجویی  نهادهــای  در  بتواننــد  علمــی 
فعالیت هــای اجتماعی مورد علاقه خودشــان 
در چارچوب مقررات دانشگاهی فعالیت داشته 
باشــند، فارغ التحصیــلان دانشــگاه نمی توانند 
مدیران لایق و توانمندی برای مدیریت کشــور و 

اجرای برنامه های توسعه ملی باشند.
انتظار و امید دارد با انتخاب وزیر علوم جدید 
و تأمین استقلال قانونمند مدیریت دانشگاه ها و 
برخورداری دانشجویان از فضای آزاد لازم برای 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها، 
شــرایط لازم برای  توســعه انســانی مورد نیاز 

برنامه های توسعه ملی فراهم شود».

«مــدارا»  دانشــجویی  نشــریه 
با  بوشــهر،  فارس  دانشــگاه خلیج 
محمد توســلی دربــاره ۱۳ آبان به 
گفت وگو نشســته اســت. توســلی، 
بــا  بــود و  عضــو نهضــت آزادی 
روی کارآمدن دولت موقت، به عنوان 
اولین شــهردار تهران پس از انقلاب 
انتخاب شــد. دولت موقت بازرگان 
بعــد از تســخیر ســفارت آمریکا به 
دســت دانشــجویان پیرو خط امام 
استعفا داد. توسلی روایت خود را از 

آن ماجرا می گوید: 
  از نظــر شــما چــه شــد که  �

دانشجویان پیرو خط امام در ۱۳ 
سفارت  تســخیر  به  اقدام  آبان، 

آمریکا کردند؟
 ،۱۳۵۸ ســال  آبان مــاه  در 
محمدرضا پهلوی با پیگیری بعضی 
از مقامــات آمریکایی برای معالجه 
به آمریــکا رفته بود. برای جمهوری 
اســلامی پذیرش سفر شاه به آمریکا 
و دلیل آمریــکا از اینکه شــاه برای 

معالجه به آمریکا رفته اســت، مشخص نبود که 
این سفر چه پیامدهایی دارد. ابتدا دولت موقت در 
این زمینه اعتراض خود را اعلام کرد و خواست که 
اگر ایشان بیمار هســتند، باید پزشکان مورد وثوق 
ایران، بیماری ایشــان را تأیید کنند. البته ابهامات 
دیگــری در خصــوص اعتراض دولــت موقت با 
توجه به تجربه تلخ کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ در 

آن مقطع موردنظر بود. 
در همین دوران بود که جمعی از دانشــجویان 
دانشــگاه ها، در جلســات خصوصی که داشتند، 
شــاید حدود ۱۰ نفر تصمیم گرفتند برای اعتراض 
به سفر شــاه به آمریکا ســفارت آمریکا را تسخیر 
کننــد و یک نوع واکنشــی نســبت به ایــن اقدام 
غیرقابل قبــول آمریــکا انجــام دهند. ایــن اقدام 
ساعت ۱۰ صبح روز سیزدهم آبان صورت گرفت. 
ایــن اقدام بلافاصله با واکنــش مردم و گروه های 
اجتماعــی مختلــف جامعه روبه رو شــد. به ویژه 
وقتی ســفارت آمریکا به وسیله دانشجویان در آن 
شرایط اشغال می شود، به طور طبیعی گروه های 
طیــف چپ، از حــزب توده، چریک هــای فداییان 
خلق، اقلیــت و اکثریت، جنبش و حتی چپ های 
مذهبی هم به عنوان یک حرکت ضد امپریالیستی 
از این اقدام دانشــجویان حمایت کردند و خیابان 
طالقانــی محــل تجمع مــردم بود. ایــن تجمع 

ســفارت  مقابــل  در  ماه هــا 
آمریــکا ادامه داشــت. خانم 
کاتوزیان همســر آقــای دکتر 
حاج ســیدجوادی  علی اصغر 
در خاطراتش نوشــته اســت: 
مــا کــه کوچک تریــن نهادی 
اجتماعات  ایــن  در  بودیم که 
دیگ  چندین  کردیم،  شــرکت 
غــذا در آنجا گذاشــته بودیم 
که شــبانه روز از مردم پذیرایی 
کنیــم. در یک چنیــن فضای 
ملتهبی است که جریان چپ 
کوشــش می کند کــه حداکثر 

استفاده را از این رخداد تاریخی داشته باشد. 
  با توجه بــه اینکه نهضــت آزادی پس از  �

تســخیر ســفارت، از این اقدام حمایت کرده 
بود، جناب عالی در آن دوره چه نگاهی درباره 
این رخداد داشتید و آیا هم اکنون نیز، بر همان 

عقیده استوارید؟
در روز ۱۳ آبــان، موقعــی که ســفارت آمریکا 
اشــغال شــد، به طور طبیعی دولت موقت با این 
اقدام مخالفت کرد و مهندس بازرگان همان موقع 
تصریــح کرد که این عمل خلاف قانون و تعهدات 
بین المللــی ایــران اســت. ابتدا همــه نهادهای 
مســئول مانند شــورای انقلاب مخالف این اقدام 
غیرمنتظره بودند. همان طور که مجریان اشــغال 
ســفارت گزارش کرده اند، قرار بــوده بدون اطلاع 
مســئولان این اقدام صورت گیرد. در روز یکشنبه 
بعدازظهر بر اساس خاطرات زنده یاد دکتر یزدی، 
آیــت االله خمینــی، آقای دکتــر یــزدی را احضار 
می کنند و همان دســتوری را به ایشــان می دهند 
که در ۲۴ بهمن، ظاهــرا چریک های فدایی خلق 
سفارت آمریکا را اشغال کرده بودند؛ «که بروید و 

آنها را بیرون بریزید».
روز دوشــنبه چهاردهــم آبــان، بــر اســاس 
مســتندات تاریخی، آقای موســوی خوئینی ها به 
دانشــجویان مســتقر در ســفارت می پیوندند و با 
قم تمــاس می گیرند و احمد آقا هــم همان روز 
چهاردهم از قم به تهران می آیند و وارد ســفارت 
می شوند. آقای دکتر ابراهیم یزدی، همان طور که 
در مذاکرات مجلس در شهریور ۵۸ گزارش شده، 
همان موقع بــا آقای موســوی خوئینی ها، تلفنی 
تماس می گیرند که این اقدام دانشجویان به عنوان 
یــک اعتراض، اگر یک یا دو روز باشــد، قابل قبول 
اســت اما کوشــش کنید حالا که اعتراض انجام 
شده، سفارت را ترک کنید تا دولت به لحاظ قانونی 
بتواند پاسخ گو باشد.  در این فضای اجتماعی است 
که جمعی از دوســتان ما که نهضت آزادی ایران 
را آن موقع اداره می کردند از جمله آقای مهندس 
عــزت االله ســحابی و دوستان شــان، اطلاعیه ای 

می دهند و این اقــدام را تأیید می کنند. اما دولت، 
مهندس بازرگان و کســانی که یک نگاه راهبردی، 
به لحاظ سیاســت جهانی داشتند، می دانستند که 
این اقدام، اقدامی اســت که جمهوری اســلامی 
به لحاظ حقوقی و قانونی نمی تواند پاسخ گو باشد 
و می تواند پیامدهای بسیار منفی علیه منافع ملی 

ما داشته باشد، بنابراین مخالف این اقدام بودند. 
  تســخیر ســفارت آمریــکا چــه تبعات و  �

پیامدهایی در آن زمان و تا امروز برای کشور در 
پی داشته است؟

همان طــور کــه بعدهــا خــود دانشــجویان 
اشــغال کننده ســفارت، در مصاحبه خودشان به 
دفعات یادآوری کردند، قصدشــان این بود که ۴۸ 
ساعت بیشتر در سفارت نباشند. اما موج سنگینی 
در فضــای عمومی جامعه به وجــود آمد و تمام 
شواهد و قرائن نشان می دهد که احساس و غرور 
ملی مــردم در قبال اقدامات خــلاف منافع ملی 
ما توســط آمریکا بعد از کودتای ۲۸ مرداد انگیزه 
چنین واکنش هایی بود؛ امــا موتور این تجمعات 
همان طــور کــه تمــام گزارش ها حاکی اســت، 
جریان هــای چپ بودند و دنبال ایــن بودند که از 
اشغال سفارت در راستای آن گفتمان خودشان که 
یک گفتمان چپ ضد امپریالیســتی، مارکسیستی 

است، بتوانند استفاده کنند. 
بــه نظر بنده آنچــه در این 
دوره کوتــاه اتفــاق افتــاده و 
می تــوان مســتنداتی هــم بر 
ایــن تحلیل ارائــه داد، فضای 
ملتهب شــهر تهــران بود که 
خــود مــن در دفتــر کارم در 
تهران  ســاختمان شــهرداری 
واقع در خیابان ایرانشهر کاملا 
به رویدادها اشــراف داشتم و 
تمام جزئیــات را در آن دوران 
طوری  شرایط  می کردم،  دنبال 
بــود کــه کنترلش از دســت 
مدیران انقلاب خارج شده بود. 
مرحوم دکتر بهشــتی جمله ای را همان موقع 
مطرح کردند که: «این موجی که ایجاد شــده، ما 
باید بتوانیم ســوار بر این موج شویم تا بتوانیم این 
موج را کنترل کنیم والا این موج ممکن است خود 

ما را هم ببرد». (نقل به مضمون). 
اما چــه پیامدهایی اشــغال ســفارت آمریکا 
برای انقلاب اســلامی و منافع ملی ایران داشــته 
اســت. به طور خلاصه، این اشــغال به جای دو یا 
ســه روز، ۴۴۴ روز طول می کشــد. شرایط طوری 
ادامه پیدا می کند که حتی دانشــجویان مســتقر 
در ســفارت نه تنها حرف دولــت بعدی را که بعد 
از اســتعفای دولــت موقــت جایگزین می شــود 
نمي پذیرفتند (دولت شورای انقلاب) بلکه از هیچ 
کسی حرف شنوی نداشــتند. رهبر فقید انقلاب در 
پنجم بهمن ماه ســال ۵۸ رســیدگی به این اقدام 
را در اختیار مجلس شــورای اسلامی مي گذارند، 
درحالی که مجلس در هفتم خرداد ۵۹ تشــکیل 
شد. در شــهریور سال ۵۹ کمیســیون خاصی در 
مجلس با سرپرستی آقای موسوی خوئینی ها برای 
رسیدگی به مسئله گروگان ها تشکیل می شود. کار 
رسیدگی به مســئله گروگان های آمریکایی آن قدر 
طول می کشــد و رایزنی های مختلفی که تفصیل 
آنها خارج از ظرفیت این گفت وگوســت؛ نهایتا در 
دولت شــهید رجایی آقایان بهــزاد نبوی و افتخار 
جهرمی کار مذاکرات با آمریکایی ها را با وساطت 
مقامــات الجزایری دنبــال می کننــد. در الجزیره 
خروجی مذاکرات با مقامات آمریکا منجر به بیانیه 
الجزایر می شــود؛ اســم آن را هم بیانیه گذاشتند 

برای اینکه نیاز به مصوبه مجلس نداشته باشد. 
پیامد چنین بیانیه ای موجب می شود کسانی از 
جمله بانک «چیس منهتن» با مدیریت راکفلر که 
چهار میلیارد دلار به شــاه خلاف ضوابط وام داده 
بودند و در شرایط عادی نمی توانستند پس بگیرند، 
به اســتناد بیانیه الجزایر توانســتند وصول کنند. 
حــدود ۲۰ میلیارد دلاری که مــا ذخیره در آمریکا 
داشــتیم، بر اســاس این بیانیه هم آمریکایی ها و 
هم آمریکایی های ایرانی تبار، توانســتند موجودی 

ایــران را از مــا بگیرند. این کمترین پیامد اشــغال 
ســفارت آمریکا بوده است. پیامد اصلی این اقدام 
آماده شــدن شــرایط جهانی برای تحمیل هشت 

سال جنگ تحمیلی بر کشور ما بود... .
  دولت موقت چه موضعی نســبت به این  �

اقــدام در پی گرفــت؟ آیا اســتعفای دولت 
صرفا به همین خاطر بوده است؟ و اگر تسخیر 
سفارت و ماجرای گروگان گیری اتفاق نمی افتاد 

باز هم دولت بازرگان مجددا استعفا می داد؟
در پاسخ به سؤالات قبل توضیح دادم که دولت 
موقت از همان ابتدا با اشغال سفارت آمریکا طبق 
تعهــدات قانونی و قوانین بین المللی مخالف بود 
و مهندس بازرگان هم خیلی صریح گفتند که این 
خلاف قانون اســت. شورای انقلاب هم در جلسه 
داخلی شــان مخالف این اقدام بودند. رهبر فقید 
انقلاب هم در جریان نبودند. بنابراین دانشجویان 
رأسا تصمیم گرفته بودند و چنین رخدادی در ۱۳ 

آبان اتفاق افتاد. 
اگر اشغال سفارت اتفاق نمی افتاد و آن فضایی 
که بعد از سفر آقای مهندس بازرگان، دکتر یزدی، 
دکتر چمران، بعد از ســفری که در جشن انقلاب 
الجزایر شــرکت کــرده بودند و مذاکراتــی که با 
نماینده آمریکا برژینســکی در حاشــیه آن برنامه 
داشتند، با وجود توضیحاتی که مهندس بازرگان، 

در مصاحبــه مطبوعاتــی، در 
بازگشــت دادند کــه ما در این 
خودمان  مطالبــات  مذاکرات، 
را از دولــت آمریــکا و گرفتن 
خریدهایی که قبلا انجام شده 
بــود، به طور طبیعــی پیگیری 
کردیم. امــا در همان ۱۳ آبان 
واکنــش بســیار شــدیدی به 
به طوری که  آوردنــد،  وجــود 
حزب جمهوری اسلامی بیانیه 
داد و تصریح کرد که چرا بدون 
اجازه امام شما در آنجا مذاکره 

کردید! 
بنابرایــن فضایی در جامعه به وجــود آمد که 
اجبارا دولت موقت مجبور به استعفا شد. معلوم 
نیست که اگر اشغال سفارت اتفاق نمی افتاد و این 
واکنش ها نبود؛ قرار بود که دولت موقت و شورای 
انقلاب تعامل بکنند و جمعی از اعضای شــورای 
انقلاب در جایگاه وزرای دولت موقت قرار بگیرند 
و ایــن دوگانگــی که بین دولت موقت و شــورای 
انقلاب بود از بین برود و مدیریت واحدی در کشور 
حاکم شــود. مقدمه این کار هم انجام شــده بود. 
آقای  به عنوان معاون  آقای هاشمی رفســنجانی، 
مهنــدس صباغیان در وزارت کشــور بودند، دکتر 
باهنر، معاون شــهید رجایــی در آموزش وپرورش 
بودند احتمالا می توانســت یک انسجام مدیریتی 

در کشور به وجود آید. 
 با توجه به اینکه شما و دیگر اعضای نهضت  �

آزادی در صــدر انقلاب، به طــور فعالانه در 
آن حضور داشــتید، مســلما اهداف انقلاب را 
هم اکنون  می برید،  گمان  می شناسید.  به خوبی 

و بعد از ۳۹سال از انقلاب اسلامی، 
تا چه اندازه آن اهداف محقق شده 
و آیا امروز هم، همــان اهداف در 
رأس امور و مورد توجه مســئولان 

عالی رتبه کشور قرار دارد؟
بلــه، بنــده و بقیه دوســتان ما 
نقــش مؤثــری در مدیریت انقلاب 
داشتیم. یعنی اگر روشنفکران دینی 
نبودند یا از آن طرف اگر روحانیون 
آیــت االله خمینی  مبــارز و رهبری 
نبــود و این دو گــروه اجتماعی در 
قــرار نمی  گرفتنــد، هرگز  کنار هم 
انقلاب اسلامی به این صورت پیروز 
نمی شد. چرا همه راهبردها نگاهی 
جمهوری  راهبردهای  به عنوان  که 
اسلامی  آینده جمهوری  و  اسلامی 
مطــرح شــد، و ۹۸ درصد مردم ما 
در دوازدهم فروردین ســال ۵۸ به 
اســتناد آنها به جمهوری اسلامی 
رأی داد، عملیاتــي نشــد، نیــاز به 

توضیح و تحلیل دارد. 
بــه نظر مــن چنــد عامــل در این 
فرایند تأثیرگذار بوده اســت. یــک عامل ناپختگی 
درونــی جنبــش اجتماعــی ایــران در آن دوران 
است که درهرحال گروه هاي اجتماعی نتوانستند 
خویشــتن داری کننــد و عملا همه دنبــال قدرت 
بودنــد و زمینه های خشــونت خرداد ســال ۶۰ را 
فراهــم کردند. جریان چپ مارکسیســت، انقلاب 
اســلامی را قبول نداشت و شــعار تداوم انقلاب 
را مطــرح می کرد که به تدریــج آن نگاه راهبردی 
خــودش را که همــان دیدگاه چپ مارکسیســتی 
اســت، را در جامعه حاکم کنــد. مجاهدین خلق 
خودشــان را حاکم بلامنازع می دیدند. روحانیت 
مبارز هم به طور طبیعی حزب جمهوری اسلامی 
را تشــکیل داده بود که قدرت را به دســت بگیرد. 
خوب نتیجتا مجموعه این شــرایط آن خشــونت 
خرداد ســال ۶۰ را به وجود آورد و فضای جامعه 

بسته شد. این یک عامل مهم بود. 
امــا عامــل دوم جریانی بــود که بــا آن نگاه 
آخوندخراسانی و میرزای نائینی که مردم به عنوان 
شــهروند باید در جامعه حاکم باشند و حاکمیت 
باید از آن ملت باشد و مشروعیت نظام هم متکی 
به آرای مردم است و مردم باید بر سرنوشت خود 

حاکم باشند مخالف بود.
به عنــوان مثال، اصــل بیست وششــم قانون 
اساسی خیلی شــفاف می گوید: «فعالیت احزاب 
آزاد  علی الاطــلاق  سیاســی 
است»، اما این اصل هنوز اجرا 
نشده است. اصول شوراها در 
فصــل هفتم قانون اساســی، 
خیلی شفاف است: «کار مردم 
را باید به دست مردم بسپاریم 
و مردم در شوراها، در روستاها 
و شهرها باید حاکم باشند». اما 
با وجود تمام این ناملایمات و 
محدودیت هــا، به نظر بنده در 
ایــن چهار دهه، با ایســتادگی 
روشنفکران جامعه ما، کسانی 
کــه دغدغــه منافــع ملی و 
اجرای اصول قانون اساســی را داشــتند؛ جنبش 

اجتماعی بارور شد. 
همیــن روند بعد از دهه ۷۰ ادامه پیدا می کند، 
با وجود مشکلاتی که در دو دوره ریاست جمهوری 
آقای احمدی نژاد جامعه مــا به آنها روبه رو بود، 
اما جنبش اجتماعی ما رشد می کند، بارور می شود 
و دلایل و نمود این رشد و بلوغ اجتماعی جامعه 
ما در انتخابات سال هاي ۹۲ و ۹۴ و اخیرا در سال 
۹۶ کامــلا بروز و ظهــور پیدا کرده اســت. یعنی 
مردم ما نشــان دادند با وجود تمام محدودیت ها، 
اما در انتخابات شــرکت می کنند، باور به جنبش 
اصلاحــات دارنــد، بــاور دارند که بایــد تغییرات 
تدریجی و گام به گام صورت بگیرد و در انتخابات، 
پیام خودشــان را به مدیران کشــور، جامعه و در 

سطح جهانی منعکس می کنند. 
بنابراین به این دلایل بنده نسبت به این فرایندی 
که برای گذار به دموکراســی و تقویت آن هست، 
نگاه مثبت دارم و نسبت به آینده امیدوار هستم. 
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چپ هاي خط امامي
 چگونه اصلاح طلب شدند

حاضریــم به نــام عقلانیت سیاســی بــا دیگران 
وارد ائتلافــات میمون و نامیمون بشــویم تا در عرصه 
قدرت حضور داشــته باشیم. این جفا به اصلاح طلبی 
است؛ اصلاح طلبی یک ســرمایه اندیشگی، گفتمانی 
و سیاســی- اجتماعــیِ تاریخی ما اســت، ســاده به 
دســت نیامــده کــه از ســوی عــده ای ســاده از بین 
بــرود. اصلاح طلبی فربه تر از آن اســت کــه فقط در 
پالتیک گنجانده شــود، فربه تر از آن است که فقط در 
مایکروفیزیــک قدرت قــرار گیرد. اگــر مارکس زمانی 
مدعی شد که هرم اندیشه هگل را سر و ته کرده است 
و آن را بر قاعده نشانده، ما امروز احتیاج داریم که هرم 
اندیشــه و گفتمان اصلاح طلبی را که از ســوی برخی 
ســر و ته نشــانده شــده برعکس کنیم. درحال حاضر 
هرم اصلاح طلبی روی رأس سیاســی نشــانده شده و 
قاعده اصلی آن را که معرفتی، اندیشــگی، اجتماعی 
و فرهنگی اســت فراموش کرده ایــم و آن را خلاصه 
کرده ایم به سیاســت و انتخابات. ما سیاست را پررنگ 
کرده ایــم و کل گفتمان اصلاح طلبــی را کاریکاتوریزه 
کرده ایم؛ یک سر بزرگ سیاسی و یک تن نحیف فرهنگی 
و اجتماعی، بنابراین همه چیز را در آن سر جست وجو 
می کنیم. این جفایی است که به اصلاح طلبی شده. من 
معتقدم و بارها گفته ام در اولین گام باید اصلاح طلبی 
را از چنبره این شبه اصلاح طلبانی که دارند به شدت از 
آن ابزاری اســتفاده می کنند و از فرهنگ اصلاح طلبی 
چیزی ندارند؛ نه یک کلمه به اصلاح طلبی افزوده اند 
و نــه هزینه ای برای اصلاح طلبــی پرداخته اند و فقط 
از مواهبش بهره برده اند، رها کنیم. کســانی که جایی 
که تقســیم قدرت بوده  حضور داشــته اند و در فردای 
انتخابات  ها غیبشــان زده است، دچار شیفت گفتمانی 
شــده اند و دفعتا ســر از جای دیگری درآورده اند و با 
نُرم های دیگــری بازی کرده اند. من این موضوع را یک 
تهدید جدی برای اصلاح طلبــی می دانم و در مقابل 
این مسئله ایستاده ام و اگر لازم باشد در مصاحبه های 
بعدی ام شارپ تر راجع به اشخاصی که از شخصیت ها 
و جریان اصلاح طلبی اســتفاده ابزاری می کنند، سخن 
خواهم گفت. از دیدگاه من – به عنوان کســي که دوتا 
کتاب اســتراتژی خوانده ام و دوتا کار استراتژی کرده ام 
- ما کمــاکان در دهه پنجم خود هــم آلترناتیوی جز 
اصلاح طلبی نداریم و نباید این آلترناتیو را به حاشــیه 
بکشانیم. این آلترناتیو جامعه ماست، اگر این آلترناتیو 
به حاشیه برود راه برای یک جریان متفاوت و رادیکال تر 
که تلاش ندارد در قالب یک اپوزیسیون قانونمند یا یک 
پوزیســیون تغییرات را رقم بزند بازخواهد شد و حتما 
یک شیوه رادیکال را در پیش خواهند گرفت که به نفع 

جامعه ملتهب ما نیست.
 شــما بین اصلاح طلبی و اصلاح طلبان تفاوت  �

قائل شدید و برای اصلاح طلبی  شأن مستقلی قائل 
شــدید. بعد از فوت آقای ابراهیم یزدی خیلی از 
اصلاح طلبــان او، نهضــت آزادی و امثال مهدی 
بازرگان را پدران اصلاح طلبــی معرفی کردند. آیا 
قبل از اینکه اصلاح طلبــی در جنبش دوم خرداد 
۷۶ در بخشــی از کاســت قدرت ظهور پیدا کند، 
گروه های دیگری بودند که بارقه های اصلاح طلبی 
را در خــود حمل کننــد؟ این گروه هــا چقدر در 

به وجود آمدن جریان بعدی مؤثر بودند؟
بی تردیــد مؤثر بودند. مــا در دهه اول انقلاب یک 
دوانگاری داشــتیم؛ رفــرم و انقــلاب. از دیدگاه چپ 
مارکسیســتی به اصلاح طلبی نگاه مثبتی نمی شود. 
اصلاح طلب کســی بود که از مواضع انقلابی عدول 
کرده و نوعی محافظه کاری پیشه کرده و به نوعی دچار 
ریویزیونیسم و سکتاریســم (یعنی جدایی از توده ها) 
شده است و رفرم مشی انســان های مصلحت طلبِ 
قدرت طلبی اســت که به قدرت چســبیده اند و چون 
نمی خواهنــد برای تغییرات هزینــه پرداخت کنند به 
شــکلی رفتارهای خود را توجیه می کنند، اما اشکال 
مختلفــی از اصلاح طلبــی که در دهــه اول انقلاب 
رفرمیســت نام گرفته بودند، وجود داشــت. بی تردید 
جریــان نهضت آزادی از زمانی که شــکل گرفت یک 
جریان رفرمیست بود. جریانی بود با نگاه لیبرالیسیتی، 
مدرن، علمی و حتی شــاید پوزیتیویســتی نسبت به 
دین که می خواســت روکش علــم و عقل مدرن را بر 
دین بکشــد و بخواهد آن را این گونه به صدا دربیاورد. 
طبیعتا چارچــوب اینها چارچوب قانــون بود؛ یعنی 
از همــان زمانی که متولــد شــدند در مرام نامه آنها 
می خوانیــم که خــود را بــه قانون (قانــون پیش از 
انقلاب) متعهد می دانند. حتی جریان هایی مثل حزب 
توده اگرچه یک مشــی رادیکال دارنــد و پیرو «برادر 
بزرگ تر» هســتند، امــا در مقاطعی شیوه  شــان کاملا 
پارلمانتاریستی است و با حضور در مجلس و فضای 
قانونی کشور تلاش می کنند جامعه و ساختار جامعه 
را تغییر دهند. اما بعد از کودتا ۱۳۳۲ جریان ها امکان 
فعالیت آشکار ندارند، به زیرزمین کشیده و رادیکالیزه 
می شوند. بعد از آن وقتی که انقلاب سفید راه می افتد 
امــکان ظهور و بروز جبهه ملی دوم پیدا می شــود و 
جبهه ملی و بسیاری از احزاب دیگر شروع به فعالیت 
می کننــد تا ســال ۴۲ که دوباره در پی یک ســرکوب، 
رادیکالیزه می شوند و در شکل سازمان های زیرزمینی 
متشــکل می شوند تا ۵۷ که به شــکلی ظهور و بروز 
می کند؛ بنابراین می بینیم کــه در هر جایی که امکان 
این پیدا می شود که فعالیت آشکار داشته باشند اکثر 
احزاب ترجیح می دهند مشی اصلاح طلبانه ای اتخاذ 
کنند، حتی نسبت به رژیم شــاه؛ بنابراین جناب آقای 
بازرگان و نهضت آزادی با مشی لیبرالیستی که داشتند 
طبیعتا یکی از جریان های اصلاح طلبی جامعه ما در 

 صد سال گذشته بودند.
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شهرداری قزوین در نظر دارد هفت قطعه زمین به صورت کاملًا نقدی ؛ به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی واگذار نماید:
ردیف

۱
۲

۳

۴
۵

۶
۷

موقعیت ملک
ولایت - حد فاصل پردیس ۱۹ و ۲۱

باقر آباد -پردیس ۱۹

اراضی نیلی ؛ بلوار حکیم ؛ شمال پارک ارکیده 
اراضی نیلی ؛ بلوار حکیم ؛ شمال پارک ارکیده

خیابان معرفت ، قطعه ۱۶ کلی
بلوار امام (ره ) ، جنب دانشگاه رجاء

خیابان معرفت ، قطعه ۴۲ کلی ، ملاصدرا
متقاضیان میتوانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان انتشــار آگهی جهت دریافت اســناد مزایده به آدرس اینترنتی Qazvin.ir  یا سایت ملی مناقصات و یا واحد مدیریت پیمان و رسیدگی 

واقع در شهرداری مرکزی قزوین مراجعه نمایند. ضمنأ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. آدرس : قزوین، خیابان شهرداری، شهرداری مرکز. تلفکس: ۰۲۸۳۳۲۳۹۲۸۳

مساحت -متر مربع
۲۶۸/۰۱
۳۲۶/۹۷
۵۴۰/۵۰
۳۸۰/۹۳
۵۰۶/۷۲
۱۸۱/۶۳
۲۸۸/۶۲

پلاک ثبتی
۱۳۹۹ فرعی از ۳۴  اصلی بخش ۵ قزوین
۱۳۹۹ فرعی از ۳۴  اصلی  بخش ۵ قزوین
۸۲۵۶/۸۲۷۳ فرعی از ۳۸ اصلی بخش ۵
۸۲۵۶/۸۲۷۵ فرعی از ۳۸ اصلی بخش ۵

۲۹۷/۱۱۴۶۰/۱۴۵۴۴ فرعی  از ۳۶ اصلی بخش ۵
۵۸۲ فرعی از ۵۳ اصلی  بخش ۵

۱۶۷۱۳/۱۷۴۹۲ فرعی از ۳۶ اصلی بخش ۵

قطعه
۳

۹۸
۱
۳
۱
-
۶

نوع ملک
زمین
زمین
زمین
زمین
زمین
زمین
زمین

کاربری
مسکونی
مسکونی

تجاری مسکونی
تجاری مسکونی

آموزشی 
تجاری مسکونی

مسکونی

قیمت کارشناسی کل زمین (ریال)
۸/۰۴۰/۳۰۰/۰۰۰
۱۰/۱۳۶/۰۷۰/۰۰۰
۱۴/۰۵۳/۰۰۰/۰۰۰
۹/۱۴۲/۳۲۰/۰۰۰
۶/۰۸۰/۶۴۰/۰۰۰
۱۴/۷۱۲/۰۳۰/۰۰۰
۸/۹۴۷/۲۲۰/۰۰۰

معلوم نیست که اگر اشغال سفارت 
اتفاق نمی افتاد و این واکنش ها 
نبود؛ قرار بود که دولت موقت 
و شورای انقلاب تعامل بکنند و 

جمعی از اعضای شورای انقلاب 
در جایگاه وزرای دولت موقت قرار 

بگیرند و این دوگانگی که بین دولت 
موقت و شورای انقلاب بود از بین 
برود و مدیریت واحدی در کشور 

حاکم شود. مقدمه این کار هم انجام 
شده بود

به عنوان مثال، اصل بیست وششم 
قانون اساسی خیلی شفاف 

می گوید: «فعالیت احزاب سیاسی 
علی الاطلاق آزاد است»، 

اما این اصل هنوز اجرا نشده است. 
اصول شوراها در فصل هفتم قانون 

اساسی، خیلی شفاف است:
 «کار مردم را باید به دست مردم 

بسپاریم و مردم در شوراها،
 در روستاها و شهرها باید حاکم 

باشند»


